
يـادداشت

سياست هاى اقتصادى
چالش ها و راهكارها 

ــه  ــتيابى ب ــتاى دس ــا در راس دولت ه
اهداف و برنامه هاى كوتاه مدت و بلند مدت 
اقتصادى از سياست هايى نظير سياست هاى 
ــت هاى  ــت هاى مالى، سياس پولى، سياس
ــيارى از مواقع از تركيبى  درآمدى و در بس
ــده به عنوان يك  ــت هاى گفته ش از سياس
ــارج از  ــره  مى گيرند. خ ــت واحد به سياس
مباحثى همچون اثرگذارى اجراى هر يك 
ــت هاى ذكر شده بر بخش واقعى  از سياس
اقتصاد در اين نوشتار سعى بر آن است كه 
با نگاهى به اجراى سياست هاى پولى و مالى 
ــران، به گونه اى گذرا و نكته وار  در اقتصاد اي
چالش هاى اجراى آنها در ايران مورد بررسى 

قرار گيرد.  
ــادى موجود  ــاى اقتص ــه داده ه مطالع
ــى از مهم ترين  ــت از آن دارد كه يك حكاي
ــتفاده تصميم  گيرندگان  ابزار هاى مورد اس
اقتصاد ايران جهت كاهش و التيام مشكلات 
ــل در كوتاه مدت)  ــور (حداق اقتصادى كش
ــد  ــاى پولى و به خصوص كنترل رش ابزار ه
ــت. از نگاهى ديگر بسيارى از  نقدينگى اس
ــد  صاحبنظران اقتصادى معتقدند كه رش
بدون برنامه نقدينگى به عنوان يكى از عوامل 
ــكلات فراوان اقتصادى در كشور  بروز مش
ــب و به عنوان  ــت. با توجه به اين مطال اس
نكته اى جالب و درخور توجه نقدينگى در 
ــت و هم درمان.  ــاد ايران هم درد اس اقتص
ــرات اين متغير  ــه وضعيت تغيي نگاهى ب
ــال هاى گذشته گوياى آن است كه  طى س
ــال ها رشد پرنوسان  اقتصاد ايران در اين س
ــده در  ــداف پيش بينى ش ــه دور از اه و ب
برنامه هاى توسعه را در رشد نقدينگى تجربه 
ــال در اين زمينه،  ــت. به عنوان مث كرده اس
ــال 1384 برابر با  ــور در س ــى كش نقدينگ
921 هزار ميليارد ريال بوده، در حالى كه اين 
ــال 1391 به رقمى حدود  رقم در پايان س
ــيده   ــزارو607 هزار ميليارد ريال رس چهاره
ــت. در اين دوره نقدينگى تقريبا سالانه  اس
30 درصد افزايش يافته است. در مقابل طى 
ــده و بر اساس آمارهاى  ــال هاى اشاره ش س
ــده توليد ناخالص داخلى  رسمى منتشرش
ــالانه تقريبا چهار درصد  به طور ميانگين س
ــا توجه به  ــت. بنابراين ب افزايش يافته اس
ــده و با اين فرض كه اين حجم  ارقام ذكرش
نقدينگى در سال هاى مورد اشاره به عنوان 
ــته است  مخارج مصرفى به اقتصاد بازگش
ــم دور از ذهن نمى نمايد-  ــه چندان ه -ك
ــط تورم پيش بينى شده در اين  نرخ متوس
ــود.  ــال ها حدود 25 درصد برآورد مى ش س
ــت كه اين  در اين خصوص بايد توجه داش
ــون اقتصادى مطرح  ــوان يك قان امر به عن
است. البته در حال حاضر رقم انتشاريافته 
ــور رقمى بالاتر از  به عنوان نرخ تورم در كش
25 درصد است. اما منظور از نرخ 25 درصد 
كه در اين قسمت به آن اشاره شد آن است 
كه تصميم سازان اقتصادى طى اين سال ها 
مى دانستند كه نتيجه اجراى سياست هاى 
ــورم در اين حدود  ــرخ ت ــان ن مورد نظرش
ــد  ــد بود. البته براى دفاع از روند رش خواه
نقدينگى در اين سال ها مى توان عنوان كرد 
كه نقدينگى با هدف كمك به بخش توليد 
افزايش يافته يا به عبارت ساده تر نقدينگى 
ــده است. اما  ــمت توليد سوق  داده ش به س
ــد توليد ناخالص  همان گونه كه از آمار رش
داخلى برداشت مى شود، عملا نقدينگى به 
ــده است. شايد به  سمت توليد هدايت نش
ــاده مى توان ادعا كرد كه معضلات  بيان س
امروز اقتصادى در كشور ثمره تلخ آزمايش 
ــت.  نظريه مقدارى پول در اقتصاد ايران اس
ــر نگاهى به وضعيت درآمد ها  از طرف ديگ
ــور در همين سال ها حاكى از  و مخارج كش
تنظيم بودجه هاى سنواتى به شدت انبساطى 
ــت. در اين خصوص نيز قواعد اقتصادى  اس
بيان از آن دارند كه افزايش سطح عمومى 
قيمت ها به عنوان نتيجه حتمى توسل به 

سياست هاى مالى انبساطى است. 
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تاثير سياست هاى پولى و بانكى بر جامعه 
ــه در اقتصاد ايران،  اولين بارى ك
ــت  ــح و هدفمند به سياس صري
پولى اشاره شد در «قانون بانكى و 
پولى كشور»، مصوب سال 1339 
ــب آن بانك  ــت كه به موج اس
مركزى نيز به  وجود آمد و به نظر مى رسد نياز به نهادى مستقل براى مديريت 
پولى كشور محسوس بوده است. در اين قانون يكى از وظايف شوراى تازه تاسيس 
ــت. مهم ترين دستاورد اين  ــايل پولى» قيد شده اس پول و اعتبار توجه به «مس
قانون را مى توان تاسيس بانك مركزى دانست، اما به لحاظ سياستگذارى مبناى 
دولتى بودن شوراى پول و اعتبار نيز در اين قانون نهاده شد كه همچنان ادامه دارد. 
قانون فوق به وسيله «قانون پولى و بانكى كشور» مصوب سال 1351 تكميل  شد. 
براساس تجربه  نگارنده، مى توان قانون سال 1351 را - از لحاظ سازگارى درونى، 
وجوه كارشناسى و علمى و بهنگام بودن مبانى نظرى آن - تا زمان تصويب، انشاى 
حقوقى و تدارك مفاد قانونى هماهنگ با پيش بينى ابزار هاى اجرايى و نظارتى، 

بهترين قانون اقتصادى مصوب كشور قلمداد كرد. 
مرور اين تجربه ها نشان مى دهد كه در واقع توجه حكومتى به مسايل پولى در 
كشور ما بسيار دير اتفاق افتاد، در حالى كه در جهان تجربه هاى شناخته شده اى در 
اين خصوص وجود داشت. اولين بانك مركزى در انگلستان، به نام بانك انگلستان، 
در سال 1694 شروع به كار كرد و به تدريج وظايف شناخته شده  بانكدارى مركزى 
امروزى را به عهده گرفت. در ژاپن در سال 1871 به عنوان بخشى از اصلاحات، 
«ميجى» - مسكوك متفرق محلى - برچيده شد و ين به عنوان پول رسمى انتخاب 
شد و برابرى آن با دلار نقره  مكزيك تعريف  شد. در سال 1882 بانك مركزى ژاپن 

براساس الگوى بلژيكى ايجاد شد. 
ــامان دادن به سياست پولى در نيمه  ــور ما بانك مركزى براى سروس در كش
دوم قرن بيستم، در مقايسه با بسيارى از كشور ها، بسيار دير ايجاد شد. باز هم 
نمى توان گفت كه اصولا سياست پولى، به عنوان ابزار كنترل حجم پول، قبل و 
ــور  بعد از آن به اجرا در مى آمده، چه اين افزايش حجم پول و نقدينگى در كش
ــد نمايى ادامه يافته و كاهش مداوم ارزش پول كه در قرن هاى قبل،  با يك رش
از طريق كاهش وزن و محتواى مسكوك رايج انجام مى شده، پس از ايجاد پول 
كاغذى و اعتبارى با سهولت بيشترى ادامه يافته است.   آثارى كه از نا بسامانى 
ــت كه به طور آنى  ــود مانند اثر يك توفان يا زلزله نيس پولى به جامعه القا مى ش
درخور مشاهده و لمس باشد، بلكه اثرى است كه به صورت پراكنده و وسيع اما 
با تاثير تخريبى شديد تحقق مى يابد. اين اثر به صورت ايجاد تغيير هاى ناخواسته 
ــته در تركيب  در ميزان پورتفوى نقدى جامعه و برانگيختن انطباق هاى نا خواس
ــاهده مى شود. به اين  معنا كه خانوار ها بايد مرتبا خود  دارايى هاى خانوار ها مش
را با شرايط جديد نقدينگى انطباق دهند. تغييرات نابهنگام و پيش بينى ناپذير 
در نقدينگى به يك قاعده  رفتارى براى دولت ها تبديل شده تا بتوانند از طريق 
ــترى از منابع حقيقى جامعه را كسب كنند.  افزايش هاى مكرر مقدارهاى بيش
ــا افزايش نقدينگى نه تنها به صورت جزيى از سياست پولى براى تنظيم  چه بس
اقتصاد، بلكه به صورت افزايش مبناى پولى يا پول پرقدرت براى تامين هزينه هاى 
ــرهاى جامعه يا شركت هاى  دولتى يا انتقال قدرت خريد و دارايى به برخى قش
دولتى (مانند اعتبارات تكليفى) بوده است. اين انتقال  از مردم به دولت را مى توان 
تحت عنوان ماليات تورمى بررسى كرد، اما هزينه  آن براى جامعه بيش از فايده  
ــت. «تورم» نقاله  اين انتقال منابع از مردم به  ــدى آن براى دولت ها بوده اس درآم
دولت است. اقداماتى كه دولت ها پيرو تورم هاى خودانگيخته پيگيرى مى كرده اند 
- مانند تسهيل واردات مصرفى براى كنترل تورم، ممانعت از صادرات و درنتيجه 
ضربه زدن به توليد داخلى، اجراى اقدامات تنبيهى مبارزه با گرانفروشى و تعزيرات 
- نه تنها مفيد نبوده، بلكه اثر نامطلوب بيشترى به همراه داشته است. تداوم چنين 
ــكلات اجتماعى و در درازمدت به مشكلات  ــار هاى اقتصادى ناگزير به مش فش
سياسى منجر مى شد.  اين واقعيت كه نرخ بهره در نظام پولى كشور با ربا همسان 
انگاشته شده و به بهانه  آن نرخ هاى سود سپرده و نرخ هاى هزينه  تسهيلات طى 
تاريخ ايجاد بانك در كشور براساس ملاحظه هاى سياسى يا منافع گروه هاى خاص 
تنظيم شده، موجب شده كه اصولا صحبت از سياست پولى به شكل متعارف آن 
در كشور ما مطرح نشود. آنچه به عنوان سياست پولى مطرح بوده، اعلام نرخ هاى 
بخشنامه اى و در پى آن رهنمود هاى مربوط به سهميه بندى اعتبارات بانكى بوده 
ــت. چنانكه در نوشته  ديگرى استدلال شده اين تجربه  طولانى را مى توان از  اس
دلايل مشكلات نظام بانكى و شكل نگرفتن يك نظام مالى قوى در كشور برشمرد. 

 تحولات بعد از پيروزى انقلاب اسلامى
ــور هاى درحال  ــال هاى پايانى دهه  1980، به دليل تجربه  ناموفق كش در س
ــعه كه به سياست هاى اقتصاد دولتى متكى بودند، جهان در حال بازنگرى  توس
ــت هاى اقتصادى دولت مدار بود و جو فكرى در محافل دانشگاهى، مراكز  سياس
ــور هاى در حال توسعه، افكار عمومى و نهاد هاى بين المللى مانند  حكومتى كش
ــى  ــى و احساس بانك جهانى در حال تغيير بود. ظهور انقلاب و تحولات سياس
ــى از آن مجال توجه به اين تغييرات را نمى يافت و افراد مكتب قديم تفكر  ناش
انقلابيگرى كه چپگرايى شالوده  آن بود، بى محابا تغييراتى را رقم زدند كه تصحيح 
آن چند دهه به طول انجاميد و هزينه هاى گزافى را طلب كرد. يكى از اين اقدامات 
ملى شدن بانك ها درنتيجه  تصميم دولت موقت و تصويب شوراى انقلاب - تحت 
عنوان قانون ملى شدن بانك ها، مصوب سال 1358- بود. پس از آن طبق اصل 44 
قانون اساسى نيز بانك ها و ساير فعاليت هاى اقتصادى مهم، دولتى اعلام شدند.  
از اقدامات درخور توجه ديگر، تصويب قانون عمليات بانكدارى بدون ربا در سال 
1362 است. در اين قانون سه نكته  مهم درخور توجه است: 1-تاكيد بر اجتناب 
از به كار گيرى عبارت «نرخ بهره» و توجه به ضرورت وجود معاملات واقعى به عنوان 
ــال 1339  ــاى ارايه  اعتبار بانكى (همان ملاحظه اى كه در قوانين قبل از س مبن
ديده مى شود)؛ به اين ملاحظه موضوع ارايه  اعتبار قرض الحسنه نيز اضافه شده 
است. 2- تاكيد بر عقود اسلامى به عنوان ضابطه  ايجاد رابطه  اعتبارى بين بانك و 
مشترى و اجازه به بانك ها براى فاصله گرفتن از واسطه گرى مالى و درگير شدن در 
فعاليت هاى مستقيم مانند خريد ماشين آلات و اجاره  آنها. سازوكار جذب سپرده 
نيز بيشتر جنبه  تشويق از طريق ارايه  جايزه  غيرنقدى و مانند آن دارد و تضمينى 

بر ايجاد تعادل بين منابع و مصارف پيش بينى نشده است.
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صفحه 8 جاى خالى استادان

صفحه 8 حذف هوشمندانه اتاق هاى توليد فكر 

صفحه 8 اعتبارى مجدد براى جامعه شناسى مورد تهاجم قرارگرفته

ــان ادامه دارد و گروه هاى  اين روزها گمانه زنى براى كابينه يازدهم همچن
ــه حلقه نياوران  ــه وصل كردن مهره هاى مورد نظر خود ب ــى در انديش سياس
ــدن است و  ــتند؛ حلقه اى كه پس از 24 خرداد آرام آرام در حال كامل ش هس
مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به واسطه حضور 
ــازترين محل اين روزهاى كشور  منصوبان به اين حلقه به مهم ترين و خبرس
تبديل شده است. براى همين روزى نيست كه رسانه هاى وابسته به گروه هاى 
ــته هاى خود نزديك  خاص چيدمان وزراى كابينه يازدهم را به علايق و خواس
ــود و گمانه زنى ها همچنان ادامه دارد و توقعات  نكنند. مردادماه نزديك مى ش
ــد. مشكلات معيشتى همچنان پا برجاست  به حق مردم هم هرروز قد مى كش
و تحريم ها گلوى اقتصاد ايران را محكم تر مى فشارند. در چنين شرايطى كمتر 
كسى ارايه راهكار به دولت آينده را در دستور كار قرار مى دهد و انتظارات به حق 
ــكل گيرى است بدون آنكه توجهى به مشكلات پيش رو و  و ناحق در حال ش
ــد. براى همين امروز به سراغ حسين عبده تبريزى  امكانات موجود شده باش
ــازمان مديريت و  ــا نقش نهادهاى اقتصادى دولت و به طور خاص س رفتيم ت
برنامه ريزى وزارت اقتصاد و بانك مركزى در برون رفت از شرايط فعلى اقتصاد 
را واكاوى كنيم. استقلال در عمل و شجاعت وزرا، نكته اى بود كه وى با تاكيد 
ــاره او به وجود نهادهاى غير اقتصادى  بر آن صحبت هاى خود را آغاز كرد. اش
در اقتصاد و تاثير گذارى آنها بر عملكرد دولت، مهر تاييدى بود بر نگرانى اين 
روزهاى اهالى فن و اقتصاددانان كشور. بحث گمانه زنى ها كه پيش  آمد گره هاى 
پيشانى دكتر عبده بيشتر شد، نگران از سهم خواهى غيرمنطقى؛ سهم خواهى از 
دولتى كه قرار است تدبير و اميد مشق كند. نظر دكترحسين عبده تبريزى در 
ــده براى تصدى رياست سازمان مديريت و برنامه را  مورد گزينه هاى مطرح ش
كه جويا شديم با استدلال هاى خود گزينه هاى مناسب را مطرح كرد، گزينه اى 
كه تا امروز جايى در گمانه زنى نداشته است. آنچه در پى مى خوانيم بخشى از 

گفت وگوى «شرق» با دكترحسين عبده تبريزى است: 

 در شـرايط امروز اقتصاد به نظر مى رسـد اولين اولويت دولت بعدى به  �
حوزه اصلاحات اقتصادى با محوريت نظام بانكى برمى گردد. آيا اين اولويت 

را قبول داريد؟ 
مشكلات اقتصاد ايران در شرايط فعلى آنقدر گسترده است كه در بسيارى 
از حوزه ها دولت با اولويت هاى جدى روبه رو است. مهم ترين چالش اقتصاد طبعا 
امروز بحث اشتغال است. يكى از مهم ترين ابزار در رسيدن به هدف كاهش نرخ 
بيكارى يا ارتقاى سطح اشتغال در كشور، طبعا اصلاح سياست هاى بانكى است. 
امروز بخشى از نظام بانكى كشور تحت نظارت بانك مركزى نيست؛ دارايى هاى 
ــت؛ سودآورى نظام بانكى زير علامت سوال است؛ بدنه  نظام بانكى ضعيف اس
ــت كه قيمت آنها در چشم اندازى  ــاختمان و زمين اس دارايى هاى بانك ها س
ــكل  ــت كاهش پيدا كند و از اين رهگذر بانك ها مش طولانى مدت ممكن اس
ــزى بر نظام بانكى، نبود  ــى پيدا كنند. غير از نظارت ضعيف بانك مرك اساس
ــرگردانى ايجاد كرده است.  ــت پولى در كل براى خود بانك ها نوعى س سياس
پوست اندازى مديريتى سيستم بانكى هم اهميت دارد و نسل جديدى از جوانان 
«مالى» خوانده بايد در مسند مديريت سيستم بانكى بنشينند و همان اتفاقى كه 

در بازار سرمايه افتاده، در بازار پول نيز رخ دهد. 
 رابطه بانك با دولت بايد اول اصلاح شود يا اصلاحات داخل بانك مقدم  �

است؟ 
ــود و يكى از آن  ــاى اقتصادى بايد اصلاح ش ــا رابطه دولت با بنگاه ه قطع
بنگاه هاى اقتصادى كه رابطه دولت با آن بايد اصلاح شود، طبعا بانك ها هستند. 
ــى از بانك ها به بخش خصوصى واگذار شده است، اما هنوز نگاه  هرچند بخش
ــركت هاى تابعه خود است. اين  دولت به بانك ها مثل نگاه يك هلدينگ به ش
وضعيت بايد تغيير پيدا كند؛ تركيب مالكيت بانك ها بايد اصلاح شود. در تركيب 
مالكيت بسيارى از بانك هاى خصوصى رعايت قانون نشده است و بسيارى از 
بانك ها نيز متعلق به نهادهاى عمومى هستند كه نمى توان از آنها توقع رفتار 
ــت. البته، مهم ترين موضوع كه حتى امنيت كشور را  بخش خصوصى را داش
تهديد مى كند، مساله موسسات مالى بدون مجوز است كه در اسرع وقت بايد 
ــاماندهى نهايى آنها صورت گيرد. اين  تحت نظارت بانك مركزى درآيند و س
مهم ترين بخش اصلاحى در بانك هاست. بخش ديگر به عدم دخالت دولت و 
بانك مركزى به حوزه عمليات بانك ها مربوط است، مثل دخالتى كه در نرخ ها 
مى كنند. عملا هيچ كدام از اين دخالت ها هرگز پاسخ مثبتى دريافت نكرده است 
و فقط باعث نوعى سردرگمى در نظام اداره بانك ها شده است. اين وضعيت بايد 
تغيير كند. بنابراين، «رابطه دولت با نظام بانكى» با «اصلاحات داخل نظام بانكى»، 

مانعه الجمع نيست و مى تواند به طور همزمان انجام شود. 
 در مورد نرخ بهره، آيا با آزادى آن موافقيد؟  �

ــتورى نرخ بهره در اين سى وچند سال هرگز پاسخ مثبتى به  آيا نظام دس
همراه داشته است؟ در نظام دستورى، مديران بانك ها مى توانند نهايتا گناه را 
به گردن دولت بيندازند. در شرايط وجود تسهيلات تكليفى، هميشه بانك ها 
مى توانند سوءمديريت خود را به گردن دولت بيندازند. به هرحال، خوشبختانه 
آنچه از بدنه بانك هاى دولتى باقى مانده اكنون لاغرتر از گذشته است. واگذارى 
ــت به راحتى صورت گيرد. دليلى ندارد  بعضى از بانك هاى ديگر هم مى توانس
ــه بخواهيم در آن از  ــكن را در چارچوب دولت نگاه داريم، مگر آنك ــك مس بان
جمله دخالت هايى را بكنيم كه از طريق مسكن مهر در اقتصاد بخش مسكن 
كرديم. بى شك، اگر بانك مسكن در اختيار دولت نبود، اين اشتباه رخ نمى داد 
كه مسكن مهر را در قالبى دولتى و به زيان اشتغال و به نفع رشد بيكارى كشور 

بسازيم؛ وجوه اعتبارات سرمايه در گردش شركت ها را به بانك مسكن منتقل 
ــركت ها را به خطر بيندازيم. با اين مقدمه  ــتغال در ش كنيم و از آن طريق اش
طولانى، چرا در تعيين نرخ بهره اصلا دخالت كنيم. طبعا بهتر است آن را به 

بازار واگذار كنيم. 
 اخيرا در مقاله اى از نقش مهم اقتصاددانان مالى دولت صحبت كرده ايد.  �

چـرا درجه بالايى از اهميت را به اين اقتصاددانان مى دهيد و اصولا منظور 
شما از اقتصاددانان مالى دولت كدام است؟ 

مى دانيد وزراى اقتصادى دولت به دو گروه تقسيم مى شوند: بعضى از آنان در 
بخش واقعى اقتصاد فعاليت مى كنند، مثل وزير بهداشت يا وزير صنعت و بعضى 
از اعضاى ارشد كابينه مركب از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و رييس كل 
ــكاندار بخش مالى اقتصادند. اين سه نفر اخير را كه در بخش  بانك مركزى س
مالى اقتصاد فعاليت مى كنند، وزراى اقتصاد مالى كابينه مى نامند. وظيفه اينان 
مديريت و چرخش وجوه و منابع مالى در كل اقتصاد است. اين سه نفر مسووليت 
دارند ترتيبات و نظاماتى را برقرار كنند و نوعى از معمارى مالى را پايه ريزى كنند 
كه باعث شود در مجموعه اقتصاد، اعم از دولت و بخش خصوصى، وجوه به شكل 
ــد نتوانند كار خود را با  ــد. اگر اين وزرا و مديران ارش كارآمدى در جريان باش
كارايى پيش ببرند، در آن صورت كار وزراى اقتصادى بخش واقعى هم عقيم 
مى ماند: وزير بهداشت نمى تواند به مقدارى كه هدف گذارى مى شود، خدمات 
ــكى در جامعه فراهم آورد؛ وزير صنعت نمى تواند ظرفيت هاى صنعتى را  پزش
ــعه دهد و وزير كشاورزى نمى تواند كيفيت محصولات كشاورزى را ارتقا  توس
ــتند، به كارايى وزيران مالى بستگى  دهد. كار وزيرانى كه در بخش واقعى هس
دارد. اگر چرخش منابع مالى در داخل جامعه با مشكل مواجه شود، توليدات 
و محصولات فيزيكى و واقعى به ميزان درستى توليد نخواهد شد. از اين رو، در 
مصاحبه هاى اخير تاكيد بسيارى بر اين موضوع شده است كه اين مديران ارشد 
بايد با دقت مضاعف و به درستى انتخاب شوند. چنين است كه در مصاحبه هاى 
مختلف بر اين تاكيد كردم و در حد دانش و ارتباط خودم درخواست كردم كه 
در انتخاب اين سه نفر دقت هاى بسيارى صورت گيرد. اينان بايد افرادى باشند 
كه حوزه اقتصادى مربوط به خود را بشناسند؛ مثلا در حوزه بانك مركزى بايد 
بانكدارى مركزى را بشناسند. در عين حال، افرادى باشند كه از تجربه و تدبير و 

توان مديريتى و نيز از شجاعت هاى لازم برخوردار باشند. 
 شجاعت براى چه؟  �

براى اينكه بتوانند «نه» بگويند. به هرحال، رييس كل بانك مركزى بايد به 
ــت هايى كه به زيان اقتصاد ملى است، اما مى تواند در برهه اى از زمان  درخواس
ــد، «نه» بگويد. وزير اقتصاد بايد توان آن را داشته باشد كه از  به نفع دولت باش

همه ماليات بگيرد، وگرنه وزيرى خواهد شد كه از كارگرى كه 700هزارتومان 
ــردى كه ميليارد هاتومان در روز  ــاه درآمد دارد، ماليات مى گيرد؛ اما از ف در م
درآمد دارد، ماليات مى گيرد. مى بينيم كه ورود به اين حوزه ها و انجام صحيح 
ــردن بانك مركزى از اعتبارات، «نه» گفتن به  ــور در اين حوزه ها، مثل دورك ام
افرادى را مى طلبد كه دايم به اين مديران ارشد مراجعه مى كنند. پاسخ منفى 
ــارات و ضمانت ها را مى كنند، اما  ــانى كه از دولت طلب هزار نوع اعتب به كس
وقتى پرونده مالياتى آنها را بررسى مى كنيد، يك ريال هم ماليات نداده اند، البته 
شجاعت مى خواهد. آسان نيست وزير اقتصاد بخواهد و مقاومت كند كه همه به 
چارچوب مقررات واردات و صادرات مقيد و متعهد باشند. آسان نيست در اين 
حوزه ها مناسبات سالم و بدون استثنا برقرار شود. اين كار به تدبير و شجاعت 
نياز دارد تا مدير حداقل به شكل نسبى موفق شود. اين افراد بايد از اتوريته لازم 
براى اينكه بتوانند مجموعه گردش منابع مالى را از جريان فساد دور نگه دارند، 

برخوردار باشند. 
 آيا شما روى افراد هم كار كرده ايد؟ اشخاصى را مدنظر داريد؟ مصاديقى  �

براى معيارهاى مدنظرتان شناسايى كرده ايد؟ 
بديهى است رييس جمهور در بهترين موقعيت براى مشورت با عده بسيارى 
ــخاص در اين برهه  ــت كه بتواند روى افراد تصميم بگيرد. نام بردن از اش اس
ــد كمكى به انتخاب صحيح بكند، آن هم در روزنامه اى كه مخاطبان  نمى توان
ــيعى دارد. براى بعضى از موقعيت ها بر اساس معيارهاى بالا افراد روشنى  وس
ــه يا بانك مركزى كه  ــازمان برنام ــه مى توان نام برد، مثلا براى س را در جامع
ــت و  ــوابق خوبى كه بيانگر تدبير درس در مورد اقتصاد امروز ايران به روز اند، س
پيش بينى هاى صحيح آنان است. بله! بى شك در اين موارد مصداقى در ذهن 
من هست، اما نام بردن از افراد در مطبوعات كارى نيست كه بتواند در اين برهه 
كمك بكند. در مورد افرادى چون وزير دارايى در شرايط سخت امروز اقتصاد 

ايران، معرفى افراد مناسب كارى بس دشوار است. 
 و در مورد بازار سرمايه؟  �

خوشبختانه پشتوانه قابل قبولى از افراد جوان وجود دارد. امروز بازار سرمايه 
ــتند كه از اين  ــته دارد. مديرانى در آنجا بوده و هس موقعيتى متفاوت با گذش

ــده اند كه هشت سال به طور مداوم در سازمان واحدى كار  فرصت برخوردار ش
كنند و به طور نسبى هم موفق شوند كارها را پيش ببرند. تلاش كرده اند در حد 
توان خود بازار را به شكلى سلامت اداره كنند؛ دانش قابل قبولى هم در حوزه 
تخصص خود داشته اند. وقتى اين عملكرد را با بقيه تشكيلات دولت نهم و دهم 
مقايسه مى كنيم، جمع بندى ما بايد اين باشد كه از موفقيت نسبى برخوردار 
بوده اند. حال كه اين افراد به انتهاى دوره خدمت خود در اين سازمان نزديك 
مى شوند، طبعا طيف گسترده اى از مديران جوان مى خواهند در موقعيت مشابه 
قرار بگيرند. شايد براى رياست سازمان بايد فردى را انتخاب كرد كه از اتوريته 
ــخصى و سن بالاتر برخوردار باشد؛ هم مورد قبول بازار باشد و هم نگران از  ش
ــدن اقتدار و موقعيت شخصى، عرصه تعامل و گفت وگو را تنگ نكند.  ضايع ش
فردى كه مى خواهد هدايت مقام ناظر بازار سرمايه را برعهده گيرد، بايد مورد 
ــد و بازار وى را به عنوان و در موقعيت بى طرف بپذيرد. خود او  قبول بازار باش
بپذيرد كه براى يك يا دو دوره  مصمم به خدمت شده است و از زندگى مادى 

خود درگذرد.
ــت كه  ــازمان آن اس به هرحال يكى از نكات مهم در مورد مديران فعلى س
در طول دوره اى نسبتا بلند از منافع شخصى خود به نفع بازار گذشت كردند. 
اين نكته اى بسيار مثبت در كارنامه آنان است؛ هرچقدر هم در مورد بعضى از 
عملكردها انتقاد داشته باشيم، نمى توانيم از اين واقعيت بگذريم كه آنان ساعات 
طولانى در طى روزها با سلامت براى بهبود بازارى تلاش كرده اند كه با توجه 
به سطح دستمزدهاى بالا در بازار سرمايه، مابه ازاى بالايى براى خدمات خود 
ــان بود، اما در دولت دهم در  ــت نكرده اند. هرچند آنچه كردند وظيفه آن درياف

شرايطى زندگى مى كنيم كه انجام وظيفه را بايد فضيلت به حساب آورد. 
بنابراين، هرچند براى تصدى سمت هاى بازار سرمايه مى توانيم خوشبختانه 
ــم كه عمده آنان  ــام ببريم، اما بايد توجه كني ــترده اى از افراد ن ــف گس از طي
ــيار خوبى دارند و بخش عمده اى از ايشان در بخش خصوصى  درآمدهاى بس
ــى ندارند از منافع بخش خصوصى خود  ــيارى از آنان آمادگ كار مى كنند. بس
صرف نظر كنند و مسووليتى عمومى و دولتى را براى دوره طولانى بپذيرند. از 
اين نظر، مشكل آن است كه افراد حاضر شوند از درآمدها و فعاليت هاى بيرونى 
خود صرف نظر كنند و خود را براى دوره اى طولانى وقف كارى عمومى كنند. 
كارى كه اگر بخواهند آن را درست انجام دهند دردسرهاى بسيارى هم دارد: 
بايد آماده باشند فضاى رسانه اى را باز كنند و دايما در معرض نقد قرارگيرند؛ 
به هر حال بازار سرمايه و نظارت بر آن، آن هم در شرايطى دموكراتيك، كارى 
بسيار دشوار است. مشكل در پيداكردن افرادى نيست كه مناسب كار باشند، 
بلكه مشكل در پذيرش آنان است كه حاضر باشند از حوزه خصوصى به حوزه اى 

عمومى انتقال پيدا كنند. 
 خود شما در اين عرصه چه مسووليتى خواهيد داشت؟  �

به عنوان علاقه مند به بازار، هر كارى از دست من برآيد طبعا انجام خواهم 
داد، ولى من در تمام طول زندگى ام كارمند دولت نبوده ام و دليلى ندارد در اين 

سن به كارهايى بپردازم كه كارمندى دولت تلقى مى شود. 
 اما شما يك بار اين كار را كرده ايد.  �

من هرگز كارمند دولت نبوده ام. در موقعيت قبلى، سازمان كارگزاران بورس 
ــر، دبيركل را انتخاب نمى كرد، بلكه  ــه اى غيردولتى بود. در واقع، وزي مجموع
هيات مديره سازمان كارگزاران بود كه آن فرد را انتخاب مى كرد. بى شك وزير 
در اين تصميم بسيار موثر بود، اما به هر حال ما كارمند دولت نبوديم. كار در 
سازمان بورس و اوراق بهادار به معنى كارمندى در بخش عمومى است. از اين 
نظر فكر مى كنم با توجه به وضعيت زندگى شخصى من، مجموعه اشتغالاتى كه 
در حال حاضر دارم و گرايش فكرى من، كارمندى دولت در اين سن خارج از 
توان و علاقه من باشد. اين البته به معنى آن نيست كه در خدمت بازار سرمايه 
و دولت به عنوان مشاور نباشيم. هر چقدر مديران سازمان و بورس ها در آينده 
ميدان و مسير فراهم كنند، من نيز در خدمت بازار خواهم بود و تلاش خواهم 
كرد تجارب دوره نسبتا گسترده اى را كه از سال 52 آغاز مى شود و تركيبى از 

كار آموزشى و كار اجرايى در حوزه مالى است، در خدمت بازار قرار دهم. 
 اگر برگرديم به بحث مربوط به كابينه و وزراى به قول شما اقتصاد مالى  �

كه از آنان صحبت كرديد، آيا توصيه خاصى به رييس جمهور در اين زمينه 
داريد؟ 

تا آنجا كه من از بيرون مى بينم، بيشترين تجربه رييس جمهور در حوزه هايى 
ــتى در چارچوب حوزه اقتصاد قابل طبقه بندى نيست.  ــت كه به درس بوده اس
ــت كه بعد از هشت سال بى برنامگى در حوزه  ــور آنگونه اس موقعيت فعلى كش
اقتصاد و با توجه به فشار تحريم ها، هر نوع اشتباه در عرصه اقتصادى در سال هاى 
بعد، به دشوارى جبران خواهد شد. از اين نظر در انتخاب اعضاى كابينه، آنجا كه 
به اقتصاد مربوط مى شود، غير از انتخاب صحيح تك تك افراد، انتخاب افرادى 
يكدست و از يك نحله اقتصادى، اهميت فوق العاده اى دارد. به اصطلاح، اگر قرار 
باشد هر وزير اقتصادى ساز خود را بزند، كار پيشبرد سريع سياست ها و حركت 
در آن مسير اقتصادى كه بتواند نرخ رشد مورد نياز براى ايجاد اشتغال در كشور 
را فراهم كند، ضرورت دارد. امروز متاسفانه شاهد آن هستيم كه بهار عربى به 
خزان بيكارى جوانان در آن كشورها بدل شده است. در كشورهايى كه اميدهاى 
فراوانى براى ايجاد شرايط جديد كسب وكار و زندگى شرافتمندانه فراهم شده 
بود، امروز شاهد آنيم كه نوعى يأس و دلسردى پديدار شده، به گونه اى كه افراد 
انقلاب كرده و به پاخاسته در خيزشى بزرگ در مصر، از كودتايى نظامى حمايت 

مى كنند، چراكه معيشت و زندگى شان در خطر قرار گرفته است. 
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 محمد طبيبيانعك

 در سال 1392 بهبود جدى در هيچ يك از متغيرهاى اصلى 
صورت نخواهد گرفت. همين كه بتوانيم حركت در مسير صحيح 
را شروع كنيم، گامى بلند به جلو خواهد بود. همين كه بتوانيم 
بودجه نامتوازن فعلى دولت را حل كنيم، گامى بزرگ برداشته 
شده است. حتى بعضى از متغيرها به ظاهر موقعيتى بدتر پيدا 

خواهند كرد. مثلا نرخ بيكارى بالاتر خواهد رفت

محمد صبورى ديلمى*

رضا غيبى


